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رهبر انقلاب در دیدار
با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه

از تضمین موفقیت ملت ایران
با دو مؤلفۀ دین و دانش گفتند

چشم جهانی
نگران من و توست

شعرا، نویسندگان و فعالان فرهنگی به افتخار شهدای فرمانده
و دانشمند دفاع مقدس ۱۴۰۴ قلم زده‌اند

یاد! چه ســـؤالیه! ؟ گفت  ســـیاوش زنگ زدم چقدر رفیقیم؟ گفتم چطور خیلی ز
این‌قدر رفیق هستیم که من بگم دو ساعت دیگه فرودگاه باشی و نپرسی کجا 
ی؟ فقط بگی چشم؟ گفتم ‌ها هستم چشم! گفت پس چهار  و تا کی و چه جور
ساعت دیگه فرودگاه مهرآباد می‌بینمت! گفتم چند روزه بار و بنه ببندم گفت 
دو تا تیشـــرت یه کلاه و شـــارژرت همین. گفتم چشـــم، نیم ساعتی دوش و شارژ 
گوشـــی و نیم ســـاعتی غذا خوردن و چند تا تماس و لابه‌لایش جمع‌و‌جور کردن 

همان بضاعت اندک و بعدش هم پشت موتور و فرودگاه. 
ادامه در صفحه 14

قرار بود ببینمش؛ پیام دادم: »دلتنگم. می‌شود قراری بگذاریم؟« گفت: »بی‌حالم... 
خیلی خوش نیستم.« می‌دانستم بیمار است. از چند سال پیش خبرش را داشتم. 
بعد از پخش اول مســـتند ۷۲ ســـاعت باخبر شـــدم. اصرار کردم؛ حتماً باید شما را 
ببینم و می‌خواهم در مورد سوریه صحبت کنیم. گفت: »دوباره بیمارستانم. بستری 
شده‌ام.« دلم ریخت. می‌دانستم می‌رود و می‌آید. گفت: »دعا کن شهید شوم! خیلی 
وضعم خرابه، دعا کن خوش‌عاقبت بشم.« حتی فکر نکردم و نرفتم در فاز تعارف‌های 
معمول. گفتم: »ان‌شاءالله، به حق صاحب اسم.« سریع تایپ کردم و برایش فرستادم.
ادامه در صفحه 15

اواخر آذرماه سال گذشته بود که خبر رسید آقای »حاج رمضان« به دنبالت می‌گردد 
و می‌خواهد برای دیدار با شما به منزلتان بیاید! با شناختی که از ایشان و تهدیدها 
و حوادث اطرافشان داشتم، استدعا کردم از آن جایی که جابه‌جایی حاجی برای 
ک است و مصلحت نیست، لذا رخصت دهند تا خودم خدمتشان  ایشان خطرنا
کید کردند که حاجی اصرار دارند هرطور اســـت  برســـم. مجدد تماس گرفتند و تأ
خودشـــان بیایند! حرفی باقی نماند جز شـــکر و افتخار و ســـپاس من از مهربانی و 

فهم و فروتنی و تواضع و جوانمردی این علمدار سلحشور و گمنام ایران زمین! 
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ی که نیمی از اساطیر  حتی اسمش را هم نشنیده بودیم. توی اخبار اولیه آن روز
نظامی ایران به شهادت رسیدند اسمش می‌آمد و می‌رفت ولی گمان اغلب‌مان 
این بود که شـــهید باقری یعنی همان ســـردار باقری، فرمانده ســـتاد کل نیرو‌های 
مسلح، اما کم‌کم عکس‌ها و عنوان‌ها هم منتشر شد و تازه فهمیدیم در تمام 16 
سال گذشته کسی به نام محمود باقری مغز متفکر موشکی ایران بوده و اغلب 
ما حتی چهره‌اش را هم نمی‌شناختیم. بعد از جنگ 12 روزه صدای کم‌رمقی از 

عظمت و شهرت او و کار‌هایش شنیده شد.
ادامه در صفحه 16

یک. »ناقوس مرگ کم‌کم دارد در گوش نسل ما صدا می‌کند...« بهمن‌ماه 14 سال 
پیش، درست در صبح روز تشییع پیکر احمد سیاف‌زاده، علی شمخانی این 
جمله را در مسجد خوزستانی‌ها گفت.  حاج احمد فرمانده عملیات قرارگاه کربلا 
در جنگ بود و با بردن نام عملیات، اولین نامی که در کنار آن می‌آید، اطلاعات 
اســـت. غلامرضـــا محرابـــی فرمانده اطلاعات قرارگاه کربلا بـــود. اولین چیزی که 
به ذهنم می‌رســـد این اســـت که این‌جور آدم‌ها در مرز پیری و زمانی که به قول 
شمخانی ناقوس مرگ توی گوششان صدا می‌کند به چه چیزی فکر می‌کنند؟!
ادامه در صفحه 15

یک. پرتاب موشک ماهواره‌بر بود. از ظهر منتظر زمان پرتاب بودیم. بر بلندای تپه‌ای 
مشرف به موشک. نمی‌شد خیلی نزدیک شد. خیلی‌ها بودند، مقامات لشکری و 
کشوری، زمان پرتاب به‌دقت محاسبه شده بود، همه موارد چندین بار و با دقت مورد 
بازرســـی قرار گرفته بود، لحظه پرتاب فرا رســـید. موشـــک آسمان را درنوردید و رفت و 
رفت تا نقطه شد و از دید خارج شد. از اینجا به بعد کسی نمی‌دانست چه می‌شود. 
همه منتظر تماس بودند. چهره غمگین امیرعلی حاجی‌زاده تکلیف را مشخص کرد. 
موشک نتوانسته بود ماهواره را در مدار قرار دهد. دلم برای حاجی‌زاده خیلی سوخت.
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ی از »دانشـــمندان« و »مدیـــران« در حاشـــیه تکـــرار و  ی کـــه بســـیار در روزگار
محافظه‌کاری، روزمرگی را به نام عقلانیت می‌نویسند، شهید دکتر محمدمهدی 
کنون و  طهرانچی با شـــجاعت، اندیشـــه و روح جهادی خود، مرزهای گذشـــته، ا
آینده‌ علم و اقتدار ملی را جابه‌جا کرد؛ مردی که هم شجاعت حضور در خطوط 
مقدم دفاع را داشت و هم جسارت عبور از خطوط قرمز کهنه و پوسیده علم و 
حکمرانی را. شـــهادت او برای جامعه دانشـــگاهی، فقط فقدان یک شخصیت 

ی ایرانی ـ اسلامی بود. یشه‌ای نادر از درخت تمدن‌ساز نبود، قطع ر
ادامه در صفحه 14

ترور سرلشکر سعید ایزدی، معروف به حاج‌رمضان، مسئول پرونده فلسطین در 
یم جنایتکار اسرائیل،  ، وزیر جنگ رژ ی قدس سپاه پاسداران، به تعبیر کاتز نیرو
یم اسرائیل علیه  یکی از نقاط عطف جنگ اخیر )پس از هفتم اکتبر و حملات رژ
یم اسرائیل به ایران، حاج‌رمضان  ایران( است. 40 روز پیش، در اوج حملات رژ
به همراه همسرش در منزل خود در قم به شهادت رسید. شهادت فرمانده‌ای که 
بیانیه‌های دوســـتان و دشمنان و یادداشت‌های تسلیت محور مقاومت نشان 

داد، او در فلسطین و لبنان بیش از ایران شناخته شده بود. 
ادامه در صفحه 16

امیرعلی جی‌شاک سبز دوست داشت

حاج یونس

وز پاییزی  علم، اقتدار، طهرانچیافسر اطلاعاتی که در یک لیگ دیگر بودحکایت عصر آن ر

حاج‌رمضان؛ فرماندۀ معمار مقاومت
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مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی
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رقیه‌سادات موسوی

خبرنگار

مردی که شهید زندگی می‌کردسردار بی‌نشان  موشکی
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